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  آندوست من، قر

جز ي ما بهخانوادهي اعضاي ماه رمضان شروع شده بود و همه
ها بـراي خـوردن سـحري و خواهر و برادر كوچولو، صـبح

براي مـن كمـي  گرفتنشديم. البته روزهگرفتن بيدار ميروزه
با قدرت  كردم به اين موضوع فكر نكنم وسخت بود اما سعي مي
 هايم را مرتبرگم، روزهخواهر و برادر بز تمام مثل بابا، مامان و

ها ادر كوچولوي ما اصـرار داشـتند صـبحبگيرم. خواهر و بر
بـا  ترها روزه بگيرند. مامان و بابـابيدارشان كنيم و مثل بزرگ

اما فقط اجـازه داده بودنـد  بيدار شدن آن دو مخالف نبودند
گنجشكي بگيرند و هر وقت گرسنه يا تشـنه شـدند، كله يروزه

  افطار كنند.



 ٣

ردن سحري، و من پس از خو هاي ماه رمضان بوديكي از صبح    
كردم بـا ايـن كلافه و ناراحت بودم و فكر مي د.برخوابم نمي

را از اتاق ديگر شنيدم. بابا ي چه كنم كه صداي آهسته خوابيبي
 نوبـد خوانـد! آرام وتيز كردم! بابا قـرآن مي هايم راگوش
و اجازه گرفتم. بابا قـرآن  صدا، به اتاق بابا رفتم. در زدمسرو

 »شده باباجان! چرا بيداري؟چي«د و گفت: قطع كر خواندن را

گفتم بيـايم  ؛برد، صداي قرآن شما را شنيدمخوابم نمي«گفتم: 
پر از شادي شد و  صورت بابا »دهيد؟اجازه مي قرآن گوش كنم!

م تنها بودم، حالا با هـم قـرآن بيا بنشين! من ه !معزيز«گفت: 
  »انيم!خومي

تراحت بـرو و اسـحالا «ابا گفت: يك جزء قرآن تمام شد و ب    
 »روزه گرفتن داشته باشـي. كافي براي تا شب انرژي بايد ؛كن



 ٤

ام و كردم بزرگ شدهمي از اتاق بابا خارج شدم، احساس وقتي
ها زودتـر به بعد، شـب ام. از آن روزانجام داده كاري بزرگ

نم تا پايان قـرآن خوانـدن بابـا خوابيدم تا فردا صبح بتوامي
و همراه روز بعد، خودم هم قرآن را آوردم كنارش باشم. چند 

  دانيد چه لذتي داشت!نمي بابا خواندم.

ها برادر بزرگم وقتي فهميدنـد مـن صـبحمامان و خواهر و     
يـك  كردند. واقعاً خوانم، خيلي تشويقمرآن ميـهمراه بابا ق

ه قبل شده بودم! خوشحال بودم كـه تر از مابزرگ و گردن سر
قرآن دارم! دوستي كه هر روز يك حـرف  نامخوبي به دوست

اي را اشت و با كمك او كارهاي خـوب تـازهجديد براي من د
  ن، شادي پدر و مادرم بود.ي آكردم كه نتيجهميتمرين 

  »قاصدك«
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  جاي خويش نيكوست به

  جاي خويش نيكوست!هر چيزي به

 نظرحتي آنچه به ؛ده و بي دليل آفريده نشدهفايهيچ چيز، بي

جاي خود بسيار ارزشمند است.  آيد، در موقعيت وارزش ميبي
هر چيز در جاي مناسب خود قرار بگيرد، ارزش واقعي آن  اگر

مناسب خودش انجام  شود. هر كاري را بايد در موقعمي معلوم
  ا بايد در جاي مناسب خودش گذاشت.داد و هر چيزي ر

  »طفي رحماندوستمص«

  جهان آفرينش

  روز آمد، مثل پِيكي خوش

  قي بر پشتِ هر در زدق تَتَ



 ٦

  انگيز است!راستي كه حيرت

  باز خورشيد از افق سر زد

  من ز خوابِ شب شدم بيدار

  انگيز؟!نيست آيا اين شگفت

  من شدم مثل بهاري سبز

  من كه شب، بودم چو يك پاييز!

  كوه در بالاي شهر، آنجا

  از هم سنگينايستاده ب

  آسمان با آن گُلِ سرخوش

  باز كرده شهر را رنگين

  انگيزبينم شگفتهرچه مي

  ماتم و مبهوت و حيرانم
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  در دلم صدها سؤال سخت

  دانمكه جوابش را نمي

  »جعفر ابراهيمي«

  شكرگزاري كنيم؟ يچه زماندر 

ت، چيزهاي بسـيار زيـادي هسـت كـه ادر هر روز از زندگي
اشي! يك انسـان كر باش از خدا و ديگران هاتواني براي آنمي

چيز گفت براي خوشحال بودن، فقط به سهها قبل د، سالخردمن
شكرگزار باشـيم: كـاري  بايد هاچيز كه براي آنسه ؛نياز است

ويـي كـه براي انجام دادن، شخصي براي دوست داشتن و آرز
  .هستيممنتظر اتفاق افتادنش 

دهـي؟ چـه انجامش  بايد امروز، چه كاري هست كههمين     
بتـواني  كسي هست كه دوستش داري؟ و چه آرزويي داري كه



 ٨

 خاطر آن خوشحال باشي؟ اگر بتواني براي هر سه پرسش بالابه

جوابي پيدا كني، خوشبخت هستي. خيلي خوب است كه در دل 
با صداي بلنـد  آن را خودمان شكرگزار باشيم. حتي بهتر است

هاي زندگي، كاري است براي بركت »متشكرم«بيان كنيم. گفتنِ 
تواني انجام دهي. تشكر كردن را به يك عادت مي كه تو هر روز

بدون اينكـه  ،تواني انجام دهيميهميشه  تبديل كن، كاري كه
  ريزي كني!از قبل برنامه بخواهي براي انجام آن،

  »يدمترجم، برزو سريز«

  كتاب باحال

چي نويسنده بـود،  هراز  ام حسابي سر رفت.يك روز، حوصله
ي بـراي يـك بچـه سته بودنـدناتون كدام. هيچعصباني بودم

ي . همـهيك كتاب چاق و تُپُل ؛سندفت بنويلُساله، كتاب كُهشت



 ٩

امـا مـن دلـم  ام لاغر و مُردنـي بودنـدهاي كتابخانهكتاب
كار بـه خواست. بايد خودم دسـتترين كتاب دنيا را ميبزرگ
  »ا براي من مثل آب خوردن است.كارهجور  اين«شدم: مي

ــتين     ــالا زدم و دآس ــهها را ب ــت ب ــدم. س ــتن ش كار نوش
پنج سال، امروز  وپس از پنجاه و...سال،دو، سه، چهارالـسيك

تم. ها نوشـترين كتاب دنيـا را بـراي بچـهخوشحالم كه چاق
  خوشحالم كه به آرزويم رسيدم.

  »زادهفرهاد حسن«

  لوحسيمون ساده

جار زده بودند كه شاهزاده خانم  در شهرهاي مختلفها جارچي
ه در سـخنراني سـرآمد باشـد. با كسي ازدواج خواهد كرد ك

كرده از سراسر كشور به قصـر پادشـاه افراد تحصيل اين،بنابر



 ١٠

آمدند و براي ازدواج با شاهزاده خانم، اعلام آمادگي كردند. 
با اسب امـا هم  ايبا كالسكه آمده بودند و عده اي از آنانعده

با يك بز به قصر  نام داشت، »لوحسيمون ساده«يكي از افراد كه 
  آمده بود.

ده در دسـت براي شـاهزا ايهر يك از خواستگاران، هديه    
اي همـراه نداشـت. او لوح، هيچ هديهداشتند اما سيمون ساده

ي گلـي بـا غ مرده، يك صندل چوبي و يك كاسهفقط يك كلا
  ها را هم در بين راه پيدا كرده بود.لبته آنا خود آورده بود كه

تگاران، در قصر، همه منتظر بودند. طولي نكشيد كه خواسـ    
اهرو ديدند و از شـدت و م خانم زيباخود را در برابر شاهزاده

ازدواج، كنار گذاشته  شان بند آمد و از دور رقابتهيجان، زبان



 ١١

خانم قرار اهزادهبود كه تحت تأثير زيبايي ششدند. تنها سيمون 
  »م است.هواي اينجا بسيار گر«نگرفت و گفت: 

شان است زيـرا تعـداد اينجا همه گرم«خانم گفت:  شاهزاده    
آشپزخانه در حال  در زيادي جوجه براي مراسم جشن عروسي

پـس مـن هـم  چه خـوب!«سيمون گفت:  »سرخ شدن هستند.
البتـه كـه « خانم گفت:شاهزاده »توانم كلاغم را سرخ كنم.مي
 خواهي آن را در چه ظرفي سرخ كني؟ من نهتواني اما ميمي

  »تابه.و نه ماهي ظرف دارم

داخـل «كهنه را از جيبش درآورد و گفـت:  سيمون، صندل    
خورشـت آن را كجـا «شاهزاده خانم خنديد و گفـت:  »اين.
درآورد و  ي گلي را از جيبشلوح، كاسهساده سيمون »پزي؟مي

كس نتوانسـته بـود آن زمـان، هـيچ تـا »خل اين.دا«گفت: 
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براين، سـيمون كنـد. بنـا گونه مشـغولنم را اينخاشاهزاده
  عنوان همسر خود انتخاب كرد.ا بهر لوحساده

  »ترجمه محمد شمس«

  گوهر حقيقي

نفر از رِجال  60به خزانه رفت.  »سلطان محمود غزنوي«روزي 
درخشـان را از گـوهري  كشور در آنجا حاضر بودند. سلطان،

ايـن گـوهر، «و پرسيد: خزانه بيرون آورد، آن را به وزير داد 
صد خروار طلا ارزش  بيش از«وزير گفت:  »چقدر ارزش دارد؟

وزير با تعجب گفت:  »اين گوهر را بشكن.«سلطان گفت:  »دارد.
سلطان به او تبريك گفـت و  »چگونه چنين گوهري را بشكنم؟«

  خلعت خوبي به او بخشيد.
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گو با رجال دولتي، گوهر را بـه وسلطان محمود، پس از گفت    
رئـيس  »اين گوهر را بشـكن.«گفت:  رئيس خدمتكاران داد و

بشـكنم؟  حيف نيست گوهر به اين زيبايي را«خدمتكاران گفت: 
شود دستم بـراي ي دولت، دشمني دارم؟ مگر ميزانهمگر با خ

  »چراغ، حركت كند؟ستن اين گوهر شبشك

داد. سپس گوهر را به رئـيس  ان به او نيز پاداش زياديسلط    
نگهبانان داد. او نيز گوهر را نشكست و خلعت خـوبي دريافـت 

ارتـش داد و گفـت:  كرد. سلطان، گوهر را به يكي از افسران
كاري بكنم  نه، هرگز! چگونه چنين«افسر گفت:  »اين را بشكن.«

سلطان به او نيز  »از چنين زيورِ درخشاني، تهي كنم؟و خزانه را 
  پاداش و خلعت داد.



 ١٤

آزمــود. ســرانجام،  بــه همــين ترتيــب، پنجــاه اميــر را    
اين گـوهر «داد و به او گفت:  »اياز«محمود، گوهر را به سلطان
سلطان  »بيش از آنچه بتوانم بگويم!«اياز گفت:  »ارزد؟چند مي

بـا سـنگ  درنگ گوهر رااياز بي »بشكن. اين گوهر را«گفت: 
سيار ناراحت شدند شكست! رجال دولت و اميران، از كارِ اياز، ب

  شان بلند شد.و فرياد اعتراض

فرمـان سـلطان، «هـا گفـت: اياز در جواب اعتـراض آن    
بـر ارزش گـوهر  ارزشمندتر است يا گوهر؟ من نظر سلطان را

درك و شعور است، برگـزينم و گوهري را كه بي برگزيدم. آيا
طان را رها كنم؟ اي خدمت گزاران! در برابـر زيـور فرمان سل

است كه شـما گوهر حقيقي، فرمان رهبر  دنيايي، تعظيم نكنيد!
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شـور را در ي سران كپاسخ اياز، همه »آشكارا آن را شكستيد!
  كرد. افكندهبرابر سلطان محمود، سر

  »منشابوالفضل هادي«

  نخستين پستانداران

  دگي ـداران هم زنـانـا پستـناسورهـيات دايـآيا در زمان ح

ميليون سال پـيش،  220كردند؟ نخستين پستانداران حدود مي
نخستين دايناسـورها، از  سال پس از پيدايش يعني چند ميليون

نــد. ايــن نخســتين پســتانداران، آمد ها پديــدســينودونت
  هاي امروزي بودند.ي موشخوارانِ خزدار به اندازهحشره

ت كه مادرهـا درون اين اس ستانداران،هاي پيكي از ويژگي    
سازند تا نوزادان از آن تغذيه كنند. نوزادانِ بدن خود شير مي

كننـد، ي زمين زندگي ميشتر پستانداراني كه امروز در كرهبي



 ١٦

ند. آنان تا هنگـامي كـه بـه كنحِم مادرشان رشد ميدرون رَ
د در بيرون زنده بماننـد، متولـنشوند تا  ي كافي بزرگاندازه
  شوند.نمي

  داد ـين پستانداران مانند اجنخست     ي مادرنوزادان در كيسه

با گذشت زمان، پسـتانداران  گذاشتند.ي خود تخم ميخزنده
جاي سر درآوردن از به ديگري پديد آمدند كه نوزادان خود را

ميليون سـال پـيش  100داران، حدود زاييدند. كيسهمي تخم،
 انداران،ايـن پسـت يزه متولد شـدهزادان تانو. پديدار شدند

كننـد. ب مانندي روي شكم مادرشان رشد ميي جيدرون كيسه
تـر از پاسـتيل بزرگ داران،ي كيسـههاي تازه متولد شدهبچه



 ١٧

خـود را در  تا هنگامي كه توانايي يافتن غـذاي هانيستند. آن
  مانند.ي مادر پيدا كنند، در آنجا ميبيرون از كيسه

  »رادنيانمهرداد تهرا«

  موميايي چيست؟

دگي ديگري ـپس از مرگ، زن مصريان باستان معتقد بودند كه
  دگي بعدي، به بدنش نياز ـشود و شخص مرده، در زنمي آغاز

ردند جسـد افـراد مـرده را كبه همين دليل، سعي مي دارد.
سالم نگه دارند. آنـان بـراي موميـايي  »موميايي«صورت به

م رطوبـت بـدن مـرده را از نمك، تما كردن، ابتدا با استفاده
او را خارج و جداگانـه گرفتند. سپس بعضي از اعضاي بدن مي

  كردند.نگهداري مي



 ١٨

دادند، به صمغ و ميشوعد از خشك كردن بدن، آن را شستب    
 پيچيدند. سپس آن را با گچمي كردند و در كتانكاج آغشته مي

شـي روي آن نقا هـاي اسـتادانهكاريپوشاندند و با ريزهمي
  كردند.مي

تمام اشياي ارزشـمند او مصريان همراه جسد موميايي شده،     
ــن مي ــد. باستانرا دف ــاهان و كردن ــور پادش ــان، گ شناس

هـا انـد كـه در آنهاي مهم مصـر باسـتان را يافتهشخصيت
خواب و اشياي متعـدد ديگـري از طـلاي سلطنت، تختتخت

  در كنار مرده دفن شده است. خالص،

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  گشتي در خراسان



 ١٩

ها ديـدن رضوي، از اين مكاناي استان خراسانهدر شهرستان
 »الخيرشيخ ابوسعيدابي«، از مزار »مه ولات«در شهرستان  كنيد.

ي قـييلا، روسـتاي »آبـادو فيض رنوخزَ رباط«عارف معروف، 
  و ارتفاعات اسِفره ديدن كنيد. »قلعه جوق«

و  »احمد جـامشـيخ«ي معمـاري زديد از مزار و مجموعهبا    
جام براي شما ي خوشي از تربت، خاطره»بزد«طبيعت روستاي 

  خواهد داشت.

ــ ه، مســجد جــامع ايــن شــهر، روســتاي در تربــت حيدري
و آبشـار  ق، ييلا»قلعه جوينآق«، شهر تاريخي »جُغتايرقانزَ«
هاي از جاذبـه ،»آبـادآتشـگاه خليل«چناران و غار  »اُخلمِد«

  گردشگري است.



 ٢٠

 و آبشـار و »كر تايبـاديالدين ابوبزين«بازديد از آرامگاه     

، مـورد توجـه »بـاخِرز«در تايبـاد و  »رزنهاَ«ي تفريحي هدرّ
  گردشگران است.

 يي حفاظـت شـدهف، منطقـهدر خوا »شتيفاننَ«هاي آسياب
، مـزار »شـتخوارسـالار رَ«، پـل تـاريخي »تندوره درگـز«
ز ديگـر منـاطق زاوه، ا »چنار كهنسـال«و  »جوريحسنخشي«

هاي بـادي است. قدمت آسـيابرضوي ديدني استان خراسان
  هاي هلند هم بيشتر است.خواف، از آسياب

  »نيادي چوبينه و كورش اميريمه«

  جانوران صحرا

 خـالي اسـت. طول روز مكاني داغ، خشك و نسـبتاً صحرا در

تا  شوندرو ميرارت خورشيد روبه، جسورانه با حمقاوم انجانور



 ٢١

يـا جـانور  و ي خـار برسـانندخود را به يك كاكتوس يا بوته
ا در ساعات ميـاني كوچكي را شكار كنند. جانوران ساكن صحر

از گرمـاي  كنند تـااي كه بيابند، استراحت ميروز در هر سايه
  شديد در امان باشند.

بايد احتيـاط  راتمار و حش خونسردي مانند مارمولك، انجانور   
شـان محـيط اطراف ي حرارتها از درجهكنند. حرارت بدن آن

شان بيش از حـد به همين دليل، ممكن است بدن و كندوي ميپير
كند و هوا خنك غروب مياما به محض اينكه خورشيد  .داغ شود

ها، لانه از كمكم جانوران گيرد.مي ايشود، صحرا جان تازهمي
  گيري كنند.آيند تا تغذيه يا جفتها بيرون ميها و تونلسوراخ

است. صـداي ي كشنده سمّ اين مار داراي    مار زنگي بزرگ
هم هاي حلقه مانندي كه مثل زنجير بهمخصوص اين مار از پولك



 ٢٢

شود. مـار هـر سـال يـك يـا دوبـار وصل هستند، ايجاد مي
 هايي پولكي به حلقـهكند و هر بار يك حلقهاندازي ميپوست

افتنـد، هاي كهنه نيز ميشود. از آنجا كه حلقهبدنش اضافه مي
  ي مار براي تعيين سن آن ابزار معتبري نيست.اندازه

خـوان، هـاي آوازهمرغ بيشتر    خوان كاكتوسمرغ آوازه
كنند. يك نوع ي دارند و از حشرات ريز تغذيه ميي كوچكهثّجُ

وجود دارد كه طـول هم تر ي بزرگهثّخوان، با جاز مرغ آوازه
ها، ها، مورچـهاز ملخ متر است. اين پرندهسانتي20سر تا دمُش 

كنـد. ها تغذيه ميها و موشتي قورباغههاي بزرگ و حسوسك
ن شدن را به پرواز كـردن تـرجيح اين پرندگان، دويدن و پنها



 ٢٣

زرگ و گنبدي شـكل خـود را ميـان ي بلانه هادهند. آنمي
  سازند.هان صحرايي ميكتوس يا گياهاي كاتيغ

  »يقه ابراهيمي و مهرزاده مينانژادصد«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »جوانه«ي طلايي فروردين، لمهپاسخ ك

  جو، ورزش، انبُر، نزديك، هيزم.

براي يـافتن آن  چهار حرف دارد كه ي طلايي ارديبهشت،كلمه
  ها پاسخ دهيد:بايد به اين پرسش

  هم به معني محبت. رشيد است وهم به معني خو .1

  هاي زنبور است.حاصل زحمت .2

گانه كه نابينايان براي آشنايي با محـيط، يكي از حواس پنج .3
  كنند.يشتر از ديگران از آن استفاده ميب



 ٢٤

  بافند.ها با كمك آن بافتني ميي سه حرفي كه خانموسيله .4

  چيستان

توي دهان بيفتـد  ولي شكندنمي ،آن چيست كه هر جا بيفتد* 
  شكند؟مي

  ولي صدايش هست عالمگير ي دسته بيلخودش به اندازه* 

   رود، زار و نالان ميدر بيابان* 

  روددست و پا ندارد روي دندان مي

  .حياطِ دربسته، اتاق سفيد كرده، قالي زرد پهن كرده* 

  آن چيست كه مظهر دين است* 

  است؟ »سين«و آخرش  »ب«اولش 



 ٢٥

اي فروردين: كلاغ، كوكو، كلنگ، گردو، گـچ و هپاسخ چيستان
  تخته سياه، گل سرخ.

  لبخند

  صاحب باغ انگور وارد باغش شد و ديد يك دزد و يك خرس
انگور هستند. دزد را گرفت و به درختي بست.  مشغول خوردن

را برداشت تا دزد را بزنـد. دزد: خرس را بيرون كرد و چوبي 
 ه خرس نداري اما مرا كتككاري بي؟ وشميچرا تبعيض قائل «

خـورد و زيـرا خـرس مي«صاحب باغ جواب داد:  »زني؟مي
  »بري!ي و ميخوررود اما تو ميمي



 ٢٦

 بهشت را دوست داري يـا «ي فرانسوي پرسيدند: هداز نويسن
زيرا در هـر  كنمنمي در اين باره اظهار نظر«گفت:  »دوزخ را؟

  »دو جا دوستاني دارم!

 بگو چرا از گاوصندوق «متهم كرد و گفت:  ي دادگاه رو بهقاض
 »به جـواهرات نـزدي؟ هاي نقد را برداشتي و دستفقط پول

اين به ياد كنم بنده را بيش از آقاي قاضي، خواهش مي«م: مته
اشـتباه اين  ام نيندازيد! خودم هم ازاشتباهي كه مرتكب شده

  »خيلي متأسفم!

  :تي، چطور رفتي داد رياضي داشيعقوب، تو كه استع«الياس
هاي ايـن زيرا كتاب«يعقوب:  »ي ادبيات ثبت نام كردي؟!رشته

ي رياضـي رشـته هـايتر از كتابرزانهزار تومان ا 10رشته، 
  »بود!



 ٢٧

  :چرا ديروز غايـب بـودي؟«معلم، حسن را صدا زد و گفت« 

چـرا دروغ «معلـم:  »آقا اجازه، ديروز مريض بوديم!«حسن: 
 كـه ديـروز دوچرخـه سـواريگويي؟ من خودم ديـدم مي

رفتم دكتر آقا اجازه! با دوچرخه مي«حسن گفت:  »كردي؟مي
 »ا را معالجه كند!كه م بياورم توي خانه




